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از لیگ برتر ایران تا دسته دوم روسیه

لژیونر شدن یا سقوطی با چاشنی 
آورده مالی؟

فوتبال ایران، گویی در چرخه‌ای معیوب از امید و ناامیدی 
گرفتار آمده است. در وانفسای آرزوی دیرینه »لژیونر شدن« 
که برای بســـیاری از فوتبالیســـت‌های جوان ایرانی حکم 
رؤیای دست‌نیافتنی را دارد، پدیده‌ای شوم به نام »دلالی« 
سایه افکنده و مسیر پیشرفت را به بیراهه‌ای پرخطر تبدیل 
کرده است. این تراژدی، نه‌تنها سرمایه‌های انسانی فوتبال 
کشـــور را هدر می‌دهد، بلکه اقتصاد نحیف باشـــگاه‌های 

داخلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.
نـــادر محمـــدی، هافبکی با ســـابقه حضـــور در تیم‌های 
مطرح لیگ برتری نظیر سپاهان و تراکتور، اکنون پیراهن 
اسپارتاک کاستروما، تیمی گمنام در لیگ دسته دوم روسیه 
را بر تن دارد. این انتقال، پرسشـــی بنیادین را در ذهن هر 
تحلیلگری ایجاد می‌کند، چرا بازیکنی که در بالاترین سطح 
فوتبال ایران، با تمام کاستی‌هایش، حداقل در معرض دید 
رســـانه‌ها، هواداران و حتی کادرفنی تیم ملی قرار دارد، به 
سطحی به مراتب پایین‌تر در فوتبال روسیه تن می‌دهد؟ 
پاســـخ، تلخ و گزنده اســـت: »پیشـــرفت فوتبالی« در این 
معـــادلات جایگاهی ندارد؛ آنچـــه در این میان خودنمایی 

می‌کند، »بازار داغ دلالی« است.

تکرار الگوی شکست‌خورده بلژیک، این بار 
در روسیه

ســـال‌ها پیـــش، بلژیـــک بهشـــت لژیونـــر شـــدن بـــرای 
اســـتعدادهای جوان ایرانی معرفی می‌شد. اما تجربه تلخ 
یونس دلفی، امید نورافکن، محمد نادری و امیرحســـین 
حســـین‌زاده که پس از حضوری بی‌ثمر در ژوپیرلیگ یا به 
نیمکت‌نشینی مطلق رضایت دادند و یا با ناامیدی به لیگ 
ایران بازگشتند، نشان داد که این مسیر، الزماً به موفقیت 
ختم نمی‌شـــود. اکنون همان الگوی شکســـت‌خورده، با 
شمایلی جدید و این بار در روسیه در حال تکرار است. اما 
این بار، وضعیت اسفناک‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا بازیکنان 
به تیم‌های مطرح و صاحب‌نام فوتبال روســـیه )همچون 
زنیت و زســـکا( نمی‌پیوندند، بلکه مقصدشـــان تیم‌های 
گمنام و درجه چندم اســـت؛ باشگاه‌هایی که از کمترین 
میزان هوادار برخوردارند، استادیوم‌هایشان خالی از شور 
و هیجان است و از منظر فنی، هیچ برتری ملموسی نسبت 

به تیم‌های متوسط لیگ برتر ایران ندارند.

لیگ برتر ایران؛ برتری‌های نادیده‌ گرفته‌شده 
در برابر دسته دوم روسیه

بیایید واقع‌بین باشـــیم. لیـــگ برتر ایران، بـــا وجود تمام 
حواشـــی و مشکلات مدیریتی، از ســـطح فنی نسبتاً قابل 
قبولـــی برخوردار اســـت. تیم‌هایـــی مانند پرســـپولیس، 
اســـتقلال، ســـپاهان و تراکتور در ورزشـــگاه‌هایی مملو از 
تماشـــاگر به میدان می‌روند. بازیکنان در معرض قضاوت 
مستقیم هواداران و رســـانه‌ها قرار دارند و انگیزاننده‌های 
مالی و اعتبـــاری قابل توجهی در این رقابت وجود دارد. در 
مقابل، لیگ دســـته دوم روسیه چه دارد؟ رقابتی گمنام، با 
ســـطح تاکتیکی پایین‌تر و کاملاً حاشیه‌ای. با این اوصاف، 
آیـــا یک بازیکن با نگرش حرفـــه‌ای و منطقی، تنها به دلیل 
»پیشـــرفت فنی« چنین انتقالی را می‌پذیرد؟ مسلماً خیر. 
تنهـــا عامل توجیه‌کننـــده چنین نقـــل و انتقالاتی، منافع 
شخصی دلالان است.وقایع اخیر در مورد کسری طاهری  و 
ع، این حقیقت تلخ را عریان می‌کند. این  محمدمهدی زار
دو بازیکن که از سوی باشـــگاه پرسپولیس مورد توجه قرار 
گرفته‌اند، اکنون در دام شبکه‌ای از دلالی گرفتار شده‌اند.

نمونه بارز دیگر، انتقال ســـعید ســـحرخیزان به استقلال 
است. آبی‌پوشان پایتخت مجبور شدند بیش از ۲میلیون 
یورو به باشگاه اورنبرگ بپردازند؛ رقمی که در شرایط عادی 
می‌توانســـت برای جذب یک مهاجـــم خارجی درجه‌یک و 
آماده به خدمت، مورد اســـتفاده قـــرار گیرد. این وضعیت 
نشـــان می‌دهد که اقتصـــاد نحیف فوتبال ایـــران، قربانی 
مستقیم این چرخه مخرب دلالی می‌شود. پول باشگاه‌های 
داخلی که از جیب هواداران و سرمایه‌گذاران واقعی تأمین 
می‌شـــود، به جای تقویت بنیه تیم‌ها، صرف »آزادســـازی« 
بازیکنانـــی می‌شـــود که اصلاً نبایـــد راهی این کشـــورهای 

ناشناخته می‌شدند.
حقیقت این اســـت که در پس هر یـــک از این انتقالات، یک 
شـــبکه دلالی منســـجم وجود دارد که با وعده‌های پوشـــالی 
»لژیونر شدن«، بازیکنان جوان و بعضاً ساده‌لوح را به تیم‌های 
درجه چندم اروپا سرازیر می‌کنند. آنها به خوبی می‌دانند که 
ایـــن بازیکنان دیر یـــا زود از تصمیم خود پشـــیمان خواهند 
شـــد و در آن زمان، نوبت به دریافت کمیسیون‌های کلان از 
باشگاه‌های ایرانی برای بازگرداندن آنها می‌رسد. این یک »بازی 
دوســـر برد« برای دلالان است که هم هنگام خروج بازیکن و 

هم هنگام بازگشت او، سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.
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مدیریت فوتبال

 معمـــای تمدیـــد قـــرارداد امیـــر قلعه‌نویـــی 
همچنـــان بـــرای اهالی فوتبال مبهم اســـت 
و تـــا ایـــن لحظـــه هیـــچ توضیـــح شـــفاف و 
مســـتندی درباره تداوم حضور سرمربی تیم 
ملـــی در کادر فنی ارائه نشـــده اســـت. تنها 
واکنش رســـمی به این موضـــوع، اظهارنظر 
کوتـــاه مهـــدی تـــاج، رئیـــس فدراســـیون 
فوتبـــال در یک گفت‌وگـــوی مختصر بود که 
اعلام کـــرد امیـــر قلعه‌نویـــی تا پایـــان جام 
ملت‌ها در ســـمت خود باقـــی خواهد ماند؛ 
اظهارنظـــری که بیـــش از آنکه بـــه ابهامات 
پایـــان دهـــد، پرســـش‌های تـــازه‌ای ایجـــاد 

کرده اســـت.
با رجوع به اساســـنامه فدراســـیون فوتبال، 
تناقضـــی آشـــکار در ایـــن رونـــد بـــه چشـــم 
می‌خـــورد؛ چراکـــه مطابـــق قانـــون، رئیس 
فدراســـیون موظف اســـت موضـــوع تمدید 
قـــرارداد ســـرمربی تیـــم ملـــی را در جلســـه 
هیأت رئیســـه مطرح کند و تنهـــا در صورت 
تأییـــد اکثریـــت اعضـــا، ادامـــه فعالیـــت او 
وجاهت قانونی پیدا می‌کنـــد. این در حالی 
اســـت که هیأت رئیسه فدراســـیون فوتبال 

پس از پایـــان جام جهانی تاکنون تشـــکیل 
جلســـه نـــداده و همیـــن مســـأله، وضعیت 
قـــرارداد قلعه‌نویـــی را در هالـــه‌ای از ابهـــام 

قرار داده اســـت.
نکته قابل تأمـــل اینکه فدراســـیون فوتبال 
هنـــوز تاریخی بـــرای برگزاری جلســـه هیأت 
رئیســـه اعـــام نکـــرده و برخی اعضـــای این 
هیـــأت نیـــز در گفت‌وگـــو بـــا ایران ورزشـــی 
تأکیـــد کرده‌انـــد کـــه هیـــچ دعوتنامـــه یـــا 
هماهنگی رســـمی بـــرای حضـــور در چنین 
جلســـه‌ای دریافت نکرده‌اند. این سکوت و 
تعلل، انتقاداتی را نســـبت به نحوه مدیریت 

ایـــن پرونده به همراه داشـــته اســـت.
بررســـی‌های ایران ورزشـــی نشـــان می‌دهد 
قرارداد امیر قلعه‌نویی با فدراســـیون فوتبال 
تـــا هفتـــه اول مـــرداد ۱۴۰۵ اعتبـــار دارد و 
تمدیـــد آن منوط بـــه تصمیم‌گیری رســـمی 
هیأت رئیســـه اســـت. در غیر ایـــن صورت، 
ادامـــه همـــکاری بـــا ســـرمربی تیم ملـــی از 
منظـــر حقوقـــی بـــا چالـــش جـــدی مواجه 

خواهد شـــد.
در عیـــن حـــال، بررســـی فضـــای حاکـــم بر 
هیـــأت رئیســـه نشـــان‌دهنده اختلاف‌نظـــر 
میان ۹عضـــو ایـــن مجموعه دربـــاره تمدید 
قرارداد قلعه‌نویی اســـت. با ایـــن حال، این 
اختلاف‌هـــا در شـــرایط فعلـــی تهدید جدی 
برای جایگاه او محســـوب نمی‌شـــود؛ چرا که 
حامیانش، بویژه مهدی تـــاج، از نفوذ قابل 
توجهی برخوردارند. بـــا وجود این مخالفان 

بر ایـــن باورند کـــه پیش از هرگونـــه تمدید، 
برنامه‌هـــای فنـــی ســـرمربی تیم ملـــی باید 
به‌طور دقیق بررســـی شـــود و تنها در صورت 
رفـــع ابهامـــات و نواقـــص، ادامـــه همکاری 

توجیه‌پذیـــر خواهـــد بود.
در ایـــن میـــان، موضوعاتـــی نظیـــر تغییر در 
کادرفنی، بازنگـــری در ترکیب دســـتیاران و 
اســـتفاده از نیروهای جوان‌تـــر نیز به‌عنوان 
مطالبـــات برخـــی اعضـــای هیـــأت رئیســـه 
مطرح شـــده اســـت. باید دید آیا قلعه‌نویی 

حاضـــر به پذیرش این شـــروط خواهد شـــد 
یـــا ترجیح می‌دهد مســـیر همـــکاری خود با 

تیم ملـــی را به پایان برســـاند.
شنیده‌های ایران ورزشی همچنین حکایت 
از آن دارد کـــه برخـــی مخالفـــان در هیـــأت 
رئیســـه نســـبت بـــه اظهارنظرهـــای برخـــی 
اعضـــای کادرفنـــی، بویـــژه هومـــن افاضلی 
دربـــاره عملکرد تیـــم ملی در جـــام جهانی 
انتقـــاد جدی دارنـــد و خواهـــان توضیحات 
شفاف از سوی ســـرمربی تیم ملی شده‌اند.

بـــا در نظـــر گرفتـــن مجمـــوع این شـــرایط 
بـــه نظـــر می‌رســـد احتمـــال ادامـــه حضـــور 
قلعه‌نویـــی تـــا پایـــان جـــام ملت‌هـــا بیش 
از قطـــع همـــکاری او با فدراســـیون باشـــد. 
بـــا این حـــال برخـــی کارشناســـان معتقدند 
تغییـــرات احتمالـــی در کادرفنی بـــه پس از 
جـــام ملت‌هـــا موکول خواهد شـــد تـــا تیم 
ملـــی بـــا رویکـــردی تـــازه و کادری متفـــاوت 
آمـــاده حضور در رقابت‌هـــای مقدماتی جام 

جهانی ۲۰۳۰ شـــود.

قرارداد سرمربی تیم ملی با وجود انتقادها تمدید می‌شود

شاید قلعه‌نویی بعد از جام ملت‌ها خداحافظی کند

برخی مخالفان 
در هیأت رئیسه 

نسبت به 
اظهارنظرهای 
برخی اعضای 

کادرفنی، بویژه 
هومن افاضلی 
درباره عملکرد 

تیم ملی در 
جام جهانی 
انتقاد جدی 

دارند و خواهان 
توضیحات 

شفاف از سوی 
سرمربی تیم 
ملی شده‌اند

سینا حسینی
خبر‌نگار

گزارش یک

حضور بازیکنان ایرانـــی در جام جهانی ۲۰۲۶، 
فراتر از خروجی‌های فنی و نقدهای ساختاری 
به عملکرد تیم ملی، یک بازنده بزرگ دیگر نیز 
داشـــت که کمتر کسی به آن پرداخت؛ اقتصاد 
فوتبال ایران. در حالی که باشگاه‌های داخلی 
با ‌چالش‌های شدید مالی، بدهی‌های انباشته 
و پرونده‌های باز و خطرناک در فیفا دست‌وپنجه 
نـــرم می‌کنند، ترانســـفر ســـتاره‌های ایرانی به 
حاشیه خلیج فارس، یک هدیه مالی بادآورده، 
شیرین و میلیون دلاری را به حساب باشگاه‌های 
اماراتی سرازیر کرده است تا بار دیگر مشخص 
شـــود که ما در ترانزیت مالـــی فوتبال چقدر از 

رقبای منطقه‌ای عقب مانده‌ایم.
براساس گزارش رسمی روزنامه البیان امارات، 
باشگاه‌های حاضر در لیگ حرفه‌ای این کشور 
به لطف حضـــور بازیکنان خود در جام جهانی 
۲۰۲۶، مجموعاً حدود یک‌میلیون و ۷۵۶هزار 

دلار )معادل ۶.۴میلیون درهم( از فدراســـیون 
جهانـــی فوتبال )فیفا( دریافـــت خواهند کرد. 
این رقم چشمگیر و وسوسه‌کننده که بخشی 
از هزینه‌های ســـالانه این باشگاه‌ها را پوشش 
می‌دهـــد، بیش از هـــر چیز محصـــول حضور 
بی‌دردسر ستاره‌های ملی‌پوش ایرانی در لیست 
نهایـــی امیر قلعه‌نویی اســـت؛ بازیکنانی که با 
پاســـپورت ایرانی پرواز کردند اما ســـود خالص 
حضورشـــان در بزرگ‌ترین فســـتیوال جهانی 

فوتبال به جیب مدیران اماراتی سرازیر شد.
مبنای ایـــن درآمدزایـــی کلان، »برنامه مزایای 
باشـــگاه‌های فیفـــا« اســـت؛ پکیـــج حمایتی 
ویـــژه‌ای کـــه در این دوره با افزایش بی‌ســـابقه 
۷۰درصدی نســـبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
به بودجـــه کلان ۳۵۵میلیون دلاری رســـید تا 
نقش باشگاه‌ها را در توسعه فوتبال ملی بیشتر 
کند. نکتـــه کلیـــدی و جالب این طـــرح برای 
باشگاه‌ها این است که فیفا هیچ متر و معیاری 
برای »دقایق بازی« بازیکنان در تورنمنت در نظر 
نمی‌گیرد. در واقع، تفاوتی ندارد بازیکن شـــما 
مانند سعید عزت‌اللهی در قلب زمین بجنگد 

یا مانند برخی مهره‌ها، تمـــام بازی‌ها را از روی 
نیمکت نظاره‌گر باشد؛ صرف حضور در فهرست 
نهایی تیم ملی و همراهی تیم در مســـابقات، 
برای واریز روزانه دلارها به حساب باشگاه کافی 
اســـت و همین قانون، سود سرشاری را نصیب 
تیم‌هـــای اماراتی کرد که بازیکنـــان ایرانی را در 

اختیار داشتند.
در میان باشـــگاه‌های اماراتـــی، تیم اتحاد کلبا 
یکی از بزرگ‌ترین برندگان اقتصادی این طرح 
محسوب می‌شود. این باشگاه با دریافت حدود 
۳۱۲هزار دلار، دومین باشگاه پردرآمد امارات از 
محل جـــام جهانی ۲۰۲۶ خواهـــد بود. بخش 
عمـــده ایـــن پـــاداش گرانبها به دلیـــل حضور 
ســـامان قدوس در ترکیب تیم ملـــی ایران به 
دست آمده اســـت. علاوه بر این، کلبا از سهم 
مربوط به مهدی قایـــدی نیز بهره‌مند خواهد 
شـــد؛ بازیکنی که بـــه دلیل ســـابقه حضور در 
چند باشگاه مختلف در دو سال گذشته، مبلغ 
اختصاص یافته به او طبق فرمول پیچیده فیفا 

میان تیم‌های مختلف تقسیم می‌شود.
شـــباب‌الاهلی دبی نیز از دیگر باشـــگاه‌هایی 

است که حضور ملی‌پوشان ایرانی برایش سود 
مالی بســـیار خوبی به همراه داشته است. این 
باشگاه از محل حضور سعید عزت‌اللهی در جام 
جهانی حدود ۱۶۰هزار دلار دریافت خواهد کرد. 
همچنین بخشـــی از پاداش مربوط به مهدی 
قایـــدی نیز به شـــباب‌الاهلی تعلـــق می‌گیرد، 
زیـــرا این بازیکـــن در بازه زمانی دو ســـاله مورد 
نظر فیفا در این باشـــگاه ثبت شـــده بود و این 
موضوع نشان می‌دهد که چگونه یک ترانسفر 
داخلی در امارات می‌تواند سود چندجانبه برای 

باشگاه‌های دبی داشته باشد.
یکی از جالب‌ترین پرونده‌های مالی این دوره، 
مکانیـــزم توزیع پاداش مهدی قایدی اســـت. 
قوانیـــن فیفا صراحتـــاً اعلام می‌کنـــد پاداش 
روزانه هر بازیکن باید بین تمام باشـــگاه‌هایی 
که او در دو ســـال منتهی به جام جهانی در آنها 
بازی کرده، تقسیم شود. چرخ‌و‌فلک انتقالات 
مهدی قایدی در لیگ امارات باعث شـــد تا سه 
باشـــگاه اتحاد کلبا، شباب‌الاهلی و النصر دبی 
هر کدام ســـهم مجزایی از پـــاداش حضور این 
وینگـــر تکنیکی دریافت کننـــد. النصر دبی به 

همین واسطه حدود ۶۲هزار دلار دریافت کرد 
تا قایدی بدون آنکه لزوماً ستاره بی‌چون‌وچرای 
ترکیب اصلی ایران در جام جهانی باشد، به یک 
منبع درآمد پویا برای ساختار اداری لیگ امارات 

تبدیل شود.
در ایـــن میان، باشـــگاه الوحده نیز به‌واســـطه 
حضـــور محمـــد قربانـــی در ترکیـــب تیم ملی 
ایـــران، حـــدود ۷۹هـــزار دلار از فیفـــا دریافت 
خواهد کـــرد. البته مجمـــوع مبلغ اختصاص 
یافته به قربانی حدود ۱۳۵هزار دلار برآورد شده 
که طبق مقررات، میان الوحده امارات، باشگاه 
اورنبورگ روســـیه و ســـپاهان اصفهان تقسیم 
خواهد شد. سپاهان به‌عنوان باشگاه مبدا تنها 
سهم کوچکی از این پاداش را دریافت می‌کند 
که ایـــن موضوع تفـــاوت فاحـــش درآمدزایی 
باشـــگاه‌های ایرانی با همتایان اماراتی را عیان 
می‌کند. باشـــگاه‌های ایرانی به دلیل ضعف در 
حفظ ستاره‌ها و ترانسفرهای شتاب‌زده، عملاً 
کیک مالی فیفا را به حریفان منطقه‌ای واگذار 

می‌کنند.
موفقیـــت مالی باشـــگاه‌های اماراتـــی از قبل 

لژیونرهای ایرانی، یـــک زنگ خطر جدی برای 
مدیریت فوتبال ایران اســـت. اماراتی‌ها نه‌تنها 
از کیفیـــت فنـــی بازیکنانـــی چـــون قـــدوس، 
عزت‌اللهی و قایدی در لیگ خود بهره می‌برند، 
بلکه بدون کوچک‌ترین زحمتی، دلارهای فیفا 
را بابت حضور این بازیکنان در اردوی تیم ملی 
ایران بـــه جیب می‌زنند. این پدیده بی‌شـــک 
انگیـــزه باشـــگاه‌های منطقـــه را بـــرای صیـــد 

هرچه بیشتر ســـتاره‌های ایرانی در پنجره‌های 
نقل‌وانتقالاتـــی آینده دوچنـــدان خواهد کرد؛ 
روندی که خروجی آن، خالی شـــدن لیگ برتر 
ایران از ستاره، تضعیف باشگاه‌های داخلی در 
لیگ نخبگان آسیا و پر شدن حساب‌های بانکی 
در دبی و ابوظبی بـــا دلارهای فیفا خواهد بود 
و ســـهم ما از این ســـفره عظیم، تنها حسرت و 

تماشای موفقیت دیگران است.

 دلارهای فیفا در حساب شیخ‌نشین‌ها

لژیونرهای ایرانی، عابربانک لیگ امارات 
نکته روز

رنا
: ای

س
عک

بـــا نزدیک شـــدن به ماراتن حســـاس 
جـــام ملت‌هـــای آســـیا ۲۰۲۷ کـــه قرار 
اســـت از ۱۷ دی تـــا ۱۶ بهمـــن ۱۴۰۵ به 
میزبانی ســـه شهر ریاض، جده و الخبر 
در خاک عربستان سعودی برگزار شود، 
عقربه‌های ساعت برای فوتبال ایران با 
سرعتی بی‌امان در حال حرکت است. 
این تورنمنت حیثیتی که می‌تواند نقطه 
عطفی در تاریخ فوتبال کشـــور باشـــد، 
پاشـــنه آشـــیل جدید مدیریت فوتبال 
کشور محسوب می‌شود. در این میان، 
بزرگ‌تریـــن دغدغـــه  نه تنهـــا به خود 
مســـابقات، بلکه بـــه نحـــوه مدیریت 
تقویم جدید فیفا و مهندسی اردوهای 
تدارکاتـــی بازمی‌گردد. ســـوالی که این 
روزها اذهان عمومی را به خود مشغول 
کرده و مســـتقیماً فدراسیون فوتبال را 
هدف می‌گیرد این است، آیا باز هم قرار 
اســـت یوزها در کمپ‌های بی‌حاصل و 
دوری همچون تیخوانا فرســـوده شوند 
و فرصت‌های طلایی آماده‌ســـازی را از 

دست بدهند؟

جراحی تقویم فیفا و پنجره‌های 
محدود آماده‌سازی

دســـتورالعمل  آخریـــن  اســـاس  بـــر 
فدراســـیون جهانـــی فوتبـــال )فیفا(، 
تقویم بازی‌های بین‌المللی دستخوش 
جراحی و تحولی اساسی شده است. در 
فرمت جدید، پنجره سنتی ماه اکتبر به 
طور کامل حذف و در دل ماه ســـپتامبر 
ادغام شده اســـت. با این حساب، تیم 
ملی ایـــران یک »ابرپنجـــره« ۱۶ روزه در 
اوایل مهرماه در اختیـــار دارد که در آن 
مجاز بـــه برگزاری ۴ مســـابقه تدارکاتی 
اســـت. پـــس از آن، آخریـــن ایســـتگاه 

رســـمی پیـــش از آغـــاز جـــام ملت‌ها، 
فیفادی 9 روزه آبان‌مـــاه )9 تا 17 نوامبر 
۲۰۲۶( خواهـــد بود که فرصت برگزاری 
۲ بازی دیگر را بـــه کادر فنی می‌دهد. با 
یک حساب سرانگشـــتی، قلعه‌نویی و 
شـــاگردانش تا پیش از سوت آغاز جام 
ملت‌ها، تنها و تنها دو پنجره رســـمی در 
اختیار دارند؛ فرصتی مینیاتوری و بسیار 
فشرده که هرگونه خطای محاسباتی در 
آن، به قیمت یک نسل‌ســـوزی و ناکامی 
جدید برای فوتبـــال ایران تمام خواهد 
شـــد. این محدودیت زمانـــی، اهمیت 
برنامه‌ریـــزی دقیـــق و هوشـــمندانه را 

دوچندان می‌کند.
اما آنچه لرزه بر تن منتقدان و دلسوزان 
دکوپـــاژ  مـــرور  می‌انـــدازد،  فوتبـــال 
کمپ‌هـــای  انتخـــاب  در  فدراســـیون 
تدارکاتی در گذشـــته است. یوزها برای 
شکستن طلســـم نیم‌قرنی در ریاض و 
رســـیدن به قهرمانی، نیازمند سرشاخ 
شـــدن با قدرت‌هـــای صاحب‌ســـبک 
آســـیا و اروپا هســـتند تا عیـــار دفاعی و 
هجومی‌شان در بازی‌های پرفشار محک 
بخورد، نه اینکه با بردهای صوری پشت 
پرده کمپ‌های تفریحی، صورت خود را 
با سیلی سرخ نگه دارند و به خودباوری 

کاذب برسند.

فدراســـیون فوتبال باید تعـــارف را کنار 
تصمیمـــات  ماتریکـــس  از  بگـــذارد، 
دقیقه‌نـــودی خـــارج شـــود و پروتـــکل 
شفاف و مشـــخصی برای این دو پنجره 
حیاتی )شش بازی تدارکاتی ممکن( را از 
همین حالا ارائه دهد. آزمون و خطاهای 
جام جهانی ۲۰۲۶ به وضوح نشان داد که 
بدون بازی‌های بزرگ و با کیفیت، فرم 
تیمـــی در تورنمنت‌های فشـــرده و مهم 
فرو می‌پاشـــد. هواداران پرشور فوتبال 
ایران دیگر حوصله شـــنیدن توجیهاتی 
از جنـــس کمبود زمان، لغـــو پروازها یا 
نبود بودجـــه را ندارند. انتظارات از تیم 
ملی بالا اســـت و زمان بـــرای توجیهات 
بی‌اســـاس به پایان رســـیده است. اگر 
قرار است جام قهرمانی پس از سال‌ها 
بـــه تهـــران بیایـــد و آرزوی دیرینه ملت 
ایـــران محقـــق شـــود، مســـیر آن از لغو 
اردوهای توریســـتی تیخوانا و جایگزینی 
آن با تورنمنت‌هـــای باکیفیت و بازی با 
تیم‌های قدرتمند عبور می‌کند؛ در غیر 
این صورت، از همین امروز باید منتظر 
یک فاجعه تاکتیکی دیگر در عربستان 
باشـــیم و بار دیگر حسرت جام را بر دل 
هـــواداران بگذاریـــم. این یک هشـــدار 
جدی است که باید مورد توجه مدیران 

فدراسیون قرار گیرد.

در روزهایی که کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران 
پس از نمایش ناامیدکننده در جام‌جهانی 
۲۰۲۶ پشت خاکریز توجیهات آماری و واژه 
فریبنده »شکســـت‌ناپذیری« پنهان شده 
است، صدای انتقاد از درون حلقه نزدیکان 
و هم‌نسلان امیر قلعه‌نویی، ابعاد جدیدی 
از بحـــران تاکتیکی و روانی تیم ملی را فاش 
می‌کند. صادق ورمزیار، پیشکسوت نامدار 
فوتبال ایران و یکی از نزدیک‌ترین دوستان 
و هم‌اتاقی‌های سابق سرمربی تیم ملی، در 
تحلیلی صریح و بی‌پرده، به کالبدشـــکافی 
پارادوکـــس بـــزرگ ایـــن روزهـــای نیمکت 
ایران پرداخته است؛ پارادوکسی که نشان 
می‌دهد سرمربی جسور دهه‌های گذشته، 
چگونه در تله ترس و محافظه‌کاری مطلق 

گرفتار شده است.
ورمزیـــار درخصـــوص عملکـــرد تیم ملی 
ایران اظهـــار کـــرد: »قبل از هـــر چیز باید 
بگویـــم امیـــر قلعه‌نویی دوســـت قدیمی 
و هم‌اتاقـــی ســـابق مـــن اســـت و احترام 
زیادی برای او قائلم، اما همیشه معتقدم 
رفاقـــت نباید مانـــع نقد منصفانه شـــود. 
انتقاد من به امیر این اســـت که دلم برای 
همان قلعه‌نویی شجاع تنگ شده؛ همان 
مربـــی‌ای که وقتی بـــه اســـتقلال آمد، با 
جســـارت تیم را متحول کرد، بســـیاری از 
بازیکنـــان را کنار گذاشـــت، بـــه جوان‌ها 
میدان داد و ظرف دو ســـال استقلال را به 
قهرمانی رساند. اگر می‌خواهد در تیم ملی 
هم موفق باشد، باید دوباره همان روحیه را 

به دست بیاورد.«
وی ادامه داد: »قلعه‌نویی که در جام‌جهانی 
هدایت تیم ملی را برعهده داشت، به نظر 
من بـــا آن مربی جســـور گذشـــته فاصله 
داشـــت. اگر این فرصت را داشـــتم که به 
او مشـــاوره بدهم، تأکید می‌کردم نســـل 

جدید فوتبال ایران را به جام جهانی ببرد؛ 
بازیکنان ۲۲ و ۲۳ساله‌ای که آینده فوتبال 

ایران هستند.«
ورمزیار با اشـــاره به برخی اســـتعدادهای 
جـــوان فوتبال ایـــران گفـــت: »بازیکنانی 
مانند ســـامان فلاح، حزبـــاوی، رزاقی‌نیا، 
محمـــد قربانی، آریا یوســـفی، محمودی، 
امیرحســـین حسین‌زاده، حســـین‌نژاد و 
مهدی قائدی باید با شـــجاعت در چنین 
تورنمنت بزرگی بازی می‌کردند. حتی اگر 
نتیجه هم مطابق انتظار پیش نمی‌رفت، 
این تجربه برای آینده فوتبال ایران ارزشمند 

بود.«
او افـــزود: »اگـــر ایـــن بازیکنـــان در جـــام 
جهانی بازی می‌کردند، امروز بســـیاری از 
آنها می‌توانســـتند لژیونر باشـــند، در اروپا 
تمریـــن کنند و تجربه حرفه‌ای به دســـت 
آورنـــد. دو ســـال بعد هـــم با تجربـــه بازی 
مقابل ستاره‌هایی مثل کوین دی‌بروینه، 
محمـــد صلاح و عمر مرمـــوش، با آمادگی 
بیشـــتری در جام ملت‌های آســـیا حاضر 
می‌شدند. این همان سرمایه‌گذاری روی 

آینده فوتبال ایران است.«
پیشکســـوت اســـتقلال در ادامه بر لزوم 
تقویـــت کادرفنی تیم ملی نیـــز تأکید کرد 
و گفت: »به نظر مـــن قلعه‌نویی باید کادر 
فنی خود را تقویت کند. انتقادهای زیادی 

نســـبت به کادر فعلی مطرح شده است. 
من بـــه هیچ‌یک از اعضای فعلـــی ایرادی 
نمی‌گیرم؛ رحمان رضایی، هومن افاضلی، 
آندرانیک تیموریان، الهویی و سایر دوستان 
می‌توانند در کنار تیم باشند و تجربه کسب 
کنند، اما حضور دو مربی باتجربه و سطح 
بالا در کنار ســـرمربی می‌تواند هم به خود 
قلعه‌نویی کمک کند و هم باعث پیشرفت 

سایر اعضای کادر شود.«
ورمزیـــار درباره غیبت برخـــی بازیکنان در 
جـــام جهانی نیز اظهار داشـــت: »ســـردار 
آزمون ســـال‌ها برای فوتبال ایران زحمت 
کشـــیده و بازیکـــن ارزشـــمندی اســـت، 
امـــا به اعتقـــاد من بیشـــتر از غیبـــت او، 
نبـــود بازیکنانـــی مانند مهـــدی قائدی و 
امیرحسین حسین‌زاده به تیم ملی لطمه 
زد. این بازیکنان از نظر کیفیت فنی، هوش 
فوتبالی و توانایی گلزنی می‌توانستند کمک 

زیادی به تیم ملی کنند.«
او در پایان خاطرنشـــان کـــرد: »امیدوارم 
هرچـــه زودتـــر شـــاهد یـــک رنســـانس و 
خانه‌تکانی اساســـی در تیم ملی باشـــیم. 
شـــاید این تغییرات کمی دیر شده باشد، 
امـــا هنوز هم دیر نیســـت. هرچه زودتر به 
سمت جوانگرایی و استفاده از نسل جدید 
برویم، آینده روشن‌تری در انتظار فوتبال 

ایران خواهد بود.«

فرصت کوتاه تا جام ملت‌ها

تیک‌تاک ساعت برای فوتبال ایران
آن مربی شجاع کجا رفت؟

ورمزیار: تیم ملی برای موفقیت به جوانگرایی نیاز دارد
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